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  يت و ناسيوناليسملت،ملم نگاهی به مفاهيم بنيادين

  سالار سيف الدين: نويسنده 

  :درآمد●

از چنان گستردگی و پيچيدگی برخوردار است که پرداختن ) همچون ملت و مليت(ناسيوناليسم و فرايافت های وابسته به آن 

ناسيوناليسم به همان اندازه که ستايش شده است از سوی انديشمندان و .وسعت نظر بسياری استبه آن نيازمند بررسی و 

آتش جنگ جهانگير دوم زمينه پيدايش پيشداوری ها و بهانه تراشی های .صاحب نظران،مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است

می دارند که اين مکتب شوند پيدايش و فروزش مخالفان سرسخت آن غالبا بيان .بسياری را بر عليه ناسيوناليسم سبب شد

به اين ترتيب نوک .آتش جنگ جهانی بوده و معمولا نظام های فاشيستی سده پيشين را به ناسيوناليسم منتسب می کنند

  .تيزترين نقادی ها را به سوی ناسيوناليسم نشانه می روند

از آن که به بررسی ويژگی های ناسيوناليسم ايرانی و  در کشور ما در سه دهه گذشته نويسندگان و انديشمندان ملی بيش

بازتعريف ارزش ها،خواسته ها و برنامه های آن بپردازند بيشتر توان خود را صرف نقد و بررسی جريان های متضاد با 

عريف و چنانکه بازتوليد،ت. ناسيوناليسم ايرانی همچون پان تورانيسم و صهيونيسم و برخی از حرکت های قومی نموده اند

  .شناسايی ملی گرايی ايرانی به فراموشی سپرده شد

از سوی ديگر جنبش های خودجوش ميهن پرستانه در ميان جوانان ايرانی که دارای گرايش های پرطنين ميهنی بود چنان 

اصله ها ف...و نمادپرستی ها گشته که از تئوری های ناسيوناليستی،هدف،برنامه،استراتژی و تاکتيک و" نمادها"گرفتار 

اما خلاصه کردن مليت و .اين نماد پروری در ميان دوستداران هويت ملی نيز تا اندازه ای قابل تفسير است.دارد

در بلند مدت سبب نااميدی و دلسردی نيز می تواند ... ناسيوناليسم ايرانی در نمادهای باستانی،اسطوره ای و حماسی و

پيشينه .دف برای اداره يک سرزمين و يک ملت بر اساس نيازهای ملی استگفتمان ناسيوناليسم متضمن برنامه و ه.باشد
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بنابراين .تنها می تواند چراغی برای آينده و نردبان پيشرفت باشد) افزون بر تشکيل ساختار هويت ملی(تاريخی يک ملت

ی   گر جوهره ی اين انديشهدر اين نوشتار تلاش خواهيم کرد با نگاهی گذرا به تعاريف،اصول و دکترين ناسيوناليسم باردي

  .همه انسانی و والا را مرور کنيم

اصول و مبانیِ  نخستين از لحاظ تئوريک دارای اهميت سرشاری است،به تعبير سقراط بدون تعريف ) شناسايی(تعريف

ت پيدا کرد پديده ها و روشن نمود حدود و ويژگی های سازنده آنها هيچگاه نمی توان به دستاوردهای سازنده و مطلوبی دس

در اين .و بسياری از گژفهمی ها و مناقشات اجتماعی ما حاصل همين عدم تعريف،شناسايی و همسنجی تعاريف می باشد

نوشتار تلاش شده است که در کنار انديشه ها و نگره های رايج جهانی،ديدگاه های انديشمندان ناسيوناليست ايران نيز 

با اين .جامعه روشنفکری و پيشروان ناسيوناليسمِ  ايران مورد بازنگری قرار گيردبازتاب داده شود و در هر مورد ديدگاه 

هدف که جستارهای پيش نهاد شده تنها در تئوری خلاصه نشده پارادايم های پياده شده ی آن در کشور ما نيز بررسی 

  .گردد

  ملت و تعاريف آن●

ن و فرهنگ دارای رشته های پيوند نيرومند می ملت يک گروه اجتماعی است که از ديد زبان،خون،خاک،تاريخ،دي

توان يک واحد بزرگ انسانی شناخت که در روندی تاريخی به وجود آمده و بر شالوده سرزمين و اقتصاد  ملت را می.باشد

از اين پيوند .است) آگاهی ملی(و پيشينه و فرهنگ ملی مشترک استوار است و عامل پيوند آن فرهنگ و آگاهی مشترک

برخی ملت ها خود .آيد احساس وابستگی به يکديگر و احساس يکپارچگی ميان اندامان وابسته با آن واحد پديد می است که

زندگی جمعی و يا گذشته مشترک و حافظه " اراده"تعريف می کنند،برخی ديگر ... را بر اساس دين يا زبان و

  .داده اندتاريخی،خاطرات مشترک و يا چند عنصر اصلی را يکجا مد نظر قرار 

حافظه تاريخی .ملت ها محصول طبيعی تاريخ جهان هستند و تاريخ جهانی چيزی جز زايش و مبارزه ملت ها نيست

های هر ملت  از جمله ويژگی.مشترک،اراده همگانی برای همزيستی در يک قلمرو از ديگر عناصر اين تعريف است

است و در نتيجه از پيوند مردمانی که دارای ريشه " ميهن" مشترک يعنی) جغرافيايی(داشتن يک قلمرو سياسی و گيتايی 

افزون بر آن، نيروی حياتی .ملت پی ريزی می شود-ريشه های يک دولت) خاک(های تباری و خونی مشترک اند با ميهن
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ود وج.خيزد زبان ملی مشترک بر می   و پيوند دهندهٔ ملّت از احساس تعلق به تاريخ،دين،فرهنگ ويژه ی مشترک و نيز

بين گروه های انسانیِ  گوناگونِ  باشنده ی يک سرزمين از " منافع مشترک اقتصادی"مشترکات تاريخی،فرهنگی،دينی و 

اين پيوستگی ها هر چه بيشتر باشند احساس بستگی به يک ملت،ميان . عوامل اصلی ايجاد يک ملت به شمار می روند

ند سبب ايجاد احساس وابستگی به يک مليت واحد ميان چندين گروه توان يابد،به گونه ای که می اندامان آن افزايش می

  . زبانی،نژادی و فرهنگی به ظاهر جدا گردد

مکتب نژادی که کسانی چون .همانگونه که گفته شد تعاريف گوناگونی از ملت و عناصر تشکيل دهنده آن ارائه شده است

مکتب .ودند نژاد را عامل و پايه تشکيل ملت تلقی می کندکنت دو گوبينو،وارشردولاپوژ و چمبرلين از پيشگامان آن ب

زبانی که فيخته از پيشگامان آن است زبان را جوهر تعريف ملت می شناسد،در برخی کشورها همچون 

برای نمونه تمايز ملت پاکستان با ساير هنديان در . مذهب عامل تشکيل ملت شناخته شده... بنگلادش،پاکستان،مالزی و

کسانی هم بر مفاهيم ديگر همچون جغرافيای مشترک و يا منافع مشترک و حتی قرارداد .خلاصه می شودمذهب اسلام 

  .اجتماعی تکيه نموده اند

در تعريف نوين و امروزی،ملت مجموعه ای از کارسازهای بالا به علاوه ی اقتصاد مشترک و اراده همگانی برای 

ميت افزون بر گذشته مشترک و فرهنگ ملی بر اقتصاد و وظايف در نهايت آنتونی اس.همزيستی در يک جغرافيا است

  .مشترک نيز در تعريف ملت اشاره کرده است

  :تفاوت قوم و ملت●

نخست،گروه های قومی بر .مردم شناسان و جامعه شناسان بر اين باورند که ما با دو گونه گروه قومی سروکار داريم

گروه دوم،گروه هايی هستند که بر . و قبيله ای و در مقياس کوچکتر خانوادگی و نسبیاساس وابستگی های ايلی،طايفه ای 

  .اساس جابجايی های گروه های انسانی به وجود آمده و مجموع آنها در کنار هم ملت را پديد می آورند
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آنتونی .ويژگيهای معين قوم يا تيره،گروهی از مردمان است با.قوم از لحاظ جامعه شناختی دارای بار معنايی فرهنگی است

گيدنز در تعريف قوميت آنرا هنجارها و ارزش های فرهنگی يی می داند که اندامان يک گروه معين را از سايرين جدا می 

  )گيدنز،جامعه شناسی:نک(.مشترک می داند" فرهنگی"وی گروه قومی را دارای هويت .کند

از مردمان که دارای دولت،سرزمين و گذشته مشترک  يعنی گروه بزرگی.دارای بار شديد سياسی است" ملت"ولی 

در همه کشورهای جهان ملت از چند قوم .بنابراين ملت دارای گستردگی و شمول معنايی و عينی نسبت به قوم است.اند

  ]1.[ساخته شده است) تيره،شاخه(

ت ها وجود داشته اند و در دوران طايفه،قبيله و قوم اشکال تاريخی و کهنه جوامع انسانی هستند که پيش از پيدايش مل 

در پيکره ملت جای خود را به ) يکپارچگی(در يک روند طبيعی با ادغام شدن) دوران مدرنيته(ملت ها - شکل گيری دولت

  .والاتری به نام ملت داده اند) مفهوم(فرايافت 

فئوداليسم و ريشه گرفتن و استحکام   مربوط به دوران متلاشی شدن) در مفهوم مدرن اروپايی(ها از نظر زمانی پيدايش ملت

دهد و مردم را  سرمايه های ملی به جدايی ها پايان می.و جامعه ماشينی و پيدايش بازار واحد است  شيوه توليد سرمايه داری

از ديد اقتصادی به هم وابسته ساخته و تمرکز سياسی ايجاد نموده و شرايط استواری پيوندهای ملی را فراهم می 

نوعی ديگر از اشتراک افرادی است که دارای پيوندهای خونی هستند و  و فئوداليسم برده داری  در جوامع قوم«.سازند

کشوری نيز  سرزمين و زبان و فرهنگ مشترک دارند ولی اين اشتراک هنوز به اندازه کافی پايدار نيست و در مقياس

  ]2[» .اشتراک اقتصادی هنوز کامل نيست

قوميت با دوران پيشامدرن هم انديشی دارند و در اين ) مفهوم(نديشمندان در مورد پيوند فرايافتبيشتر انگاره پردازان و ا

موضوع هم داستان اند که مفوهم قوميت و هويت های قبيله ای فرايافتی است متعلق به دوران فئودالی و در هر صورت 

امّا . بسا نژاد يگانه اند يِ جمعي يگانه و چه ظهها اغلب دارايِ زبان و مذهب و حاف قوم« :متعلق به دوره های ابتدايی

رسد  در جهان، جز در برخی کشورهايِ بسيار کوچک،به نظر نمي. ها هستند ها،به معنايِ مدرنِ کلمه،ترکيبی از قوميّت ملّت

ه در قلمرو ای هستند ک هايِ انساني ها مجموعه ملت. که ملتّی وجود داشته باشد که تنها از يک قوميّت تشکيل شده باشد

ای از  در چنين انگاره.برند يا حاکميّتِ يک دولت به سر مي) sovereignty(فرمايي  جغرافياييِ  معيّن در زير فرمان
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دانند و سرزمين يا کشور را  فرمايِ برآمده از خواستِ ملّت مي دولت را قدرتِ فرمان -ای ست مدرن که انگاره -مفهومِ ملّت 

توانند به جايِ يکديگر به کار  به همين دليل،سه مفهومِ کشور، ملّت، دولت مي.گهبانِ تماميّتِ آناز آنِ ملّت، و دولت را ن

هايِ مدرن يگانگي خود را  ملت... توان، به اين معنا، ملّت ناميد اند، نمي ها را تا زمانی که دولت بر پا نکرده  امّا قوم. روند

فرهنگي  يکپارچگيِ نهاييِ  زباني ـ. فرهنگي   گيرند، تا يکپارچگي زباني مي اقتصادي ـ ي سياسي تر از يک ساختارِ يگانه بيش

تاريخ "اقتصادي، در پرتو ايدئولوژيِ ناسيوناليسم و خوانشِ آن از   ـ هايِ سياسي هدفی است که سپس، با به کار انداختنِ اهرم

هايِ اروپايي را به معنايِ  ر اروپا، توانست ملتاين فرايند، با افروختن آتش شورِ ناسيوناليستي د. شود ، دنبال مي"ملّي

به .ای به ايشان بخشيد، يعني شورِ تعلّق به ملت، به جايِ شور تعلّق به قوميّت مدرنِ آن به وجود آورد و شورِ هويّتی تازه

کند و يا در  د حل ميشود و آن را در خو اي چيره مي قبيله  -  بر روحِ قومي" روح ملّي"عبارتِ ديگر، در فرايندِ ملّت سازي 

  ]3[» . دهد يِ خود قرار مي سايه

  نقش زبان در تعريف ملت●

تعريف ملت و مشخص کردن حدود آن يکی از دشوارترين مسائلی است که همواره تئورسين های ناسيوناليست با آن 

يک زبان و واحدهای اين مسئله به ويژه زمانی بارز می شود که موضوع لهجه های مختلف .گريبان گير بوده و هستند

در ناسيوناليسم اروپايی مسائلی اين چنينی بارها و بارها مورد بررسی و جدل قرار .زبانی درون مرزها به ميان می آيد

برای نمونه آيا زبان سيسيلی و ونديکی يک ملت جداگانه به وجود می آورد يا اينکه بايد آنان را بخشی از ملت .گرفته است

تريشی ها بخشی از ملت آلمان هستند و يا توده ای جدا؟آيا ملت مقدونيه وجود دارد و يا مقدونی ها بخشی ايتاليا شمرد؟ آيا ا

از بلغارها هستند و يا گونه ای از اسلاوهای جنوبی؟آيا کروات ها بخشی از ملت يوگسلاوی و در نتيجه اسلاو به شمار می 

ف اقوام آلزاسی،کورسيکاها،باسک ها و بريتون ها با فرانک ها در تکلي.روند و يا دارای ريشه های ملی جداگانه می باشند

در ترکيه چگونه تعريف ... فرانسه چيست؟ اقليت های کاتالون،باسک و فلاندری در اسپانيا و لاز،کرد،آلبانيايی،چرکس و

  می شوند؟ 

در بسياری از کشورها .دانست توان نشانه ای بر هويت ملی مشترک و شاه بيت شناسايی يک ملت زبان را به تنهايی نمی

مردمانی با زبان های متفاوت در حال زندگی هستند و در همان حال دارای احساس همبستگی گروهی و بسياری از 
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برای نمونه ايرلندی ها و انگليسی ها با اينکه دارای زبان .مردمان با زبان يکسان دارای احساسات ملی جدا و گاه ناهمسان

مردم اسکاتلند در شمال جزيره بريتانيا و ولز در غرب .هيچ ايرلندی خود را انگليسی نمی داندمشترک می باشند ولی 

بريتانيا با اين که انگليسی زبان هستند ولی هيچگاه مليت انگيلسی برای خود قائل نبوده و خود را انگليسی نمی 

  .همانطور که هويت امريکايی از هويت انگليسی جداست.خوانند

وارونه اين حالت نيز .اتريشی ها نيز امروز با وجود داشتن زبان مشترک ملت هايی جداگانه به حساب می آيندآلمانی ها و 

ولی همگی خود را شهروند . کنند در سويس مردم به چهار زبان ژرمنی، فرانسه،ايتاليايی و رومنش گفتگو می.درست است

های گونه گون در کشور خود می باشند اما در درون دارای  چينی ها و هندی ها با اين که دارای زبان.دانند سوئيس می

  .احساسات ملی مشترک اند

همچنين چين نيز از ملت .در هندوستان نزديک به هزار و پانصد زبان وجود دارد ولی مردم آن خود را هندی می دانند

است، ولی با وجود اين گونه گونی هايی است که در آن شش خانواده زبانی و ده ها و سدها زبان و گويش منطقه ای رايج 

توان  بنابراين زبان را می.زبانی گسترده،همه اين مردم خود را چينی دانسته و جهان نيز آنها را به نام ملت چين می شناسد

بر همين اساس تلاش برای شناسايی کيستی و .تنها يکی ازشرايط مورد نياز و نه کافی برای شناسايی ملت به شمار آورد

با حقايق موجود ... ر اساس زبان مشترک بدون در نظر گرفتن ويژگی های فرهنگی، پيشينه،و دلبستگی های ملی ومليت ب

  .سازگار نيست

از جمله فيخته .برخی از انديشمندان نقش های گوهری و ذاتی از برای زبان ملی در تعريف ملت و مليت قائل شده اند

زرگترين ويژگی ملت آلمان بر می شمرد و ساير ملت های نورديک از جمله زبان ژرمنی را ب) فليسوف ملی گرای آلمانی(

از ديد وی همه ملت های لاتين .فرانسوی ها را به علت فاصله گرفتن از زبان بنيادين ژرمن های باستان نکوهش می کرد

ان که از نژاد ناب ژرمن خود نيز به درجه انحطاط رسيده اند ولی ملت آلم) لاتين(به سبب روی آوردن به اين زبان منحط

فيخته اين تئوری را به مثابه يک .می باشند با پاسداشت نياخاک خود و زبان نخستين و باستانی ممتاز از ساير ملل می باشد

در نتيجه زبان ملت آلمان را بايد از آميزش با ساير زبان .اصل می پذيرفت که زبان انسان را می سازد نه انسان زبان را

هر چند که شايد بتوان برای تئوری زبانی فيخته دلايل پذيرفتنیِ  روانشاسانه نيز مطرح کرد .لاتين حفظ کردها به ويژه 
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ولی نبايد فراموش نمود که زبان آلمانی همانند زبان انگليسی هيچگاه بی نياز از زبان لاتين نبوده است و هر دو اين زبان 

اند که بيشترين واژگان بيگانه را در درون ساختار خود جای داده اند و  ها به ويژه آلمانی از جمله زبان های زنده جهان

فيخته،خطابه هايی به ملت :نک .(البته اين موضوع هيچگاه زيبايی و پويايی زبان آلمانی و آثار آن را به سايه نبرده است

  )آلمان

  :دولت و تعاريف آن● 

تا کنون تعاريف بسياری از نظرگاه های .ست دارای پيچيدگی استفرايافت و شناسايی دولت به اندازه تعريف ملت و يا سيا

فراوانیِ  اين تعاريف سبب شده است تا نظريه پردازان،اين دريافت ها را در سه دسته ی .مختلف از دولت ارائه شده است

ين و مربوط به دولت نيز همانند بسياری از مفاهيم امروزين دريافتی است نو.سياسی،فلسفی و حقوقی رده بندی نمايند

در تعارف فلسفی از دولت بر ايده آل های اخلاقی و دريافت ها از نيکی و بدی تکيه می شود ولی تعريف .دوران مدرنيته

در اين تعريف دولت نهاد سازمان دهنده ی صورت های .سياسی دولت تا اندازه زيادی بر واقعگرايی و رئاليسم تکيه دارد

دولت نهادی است که " ماکس وبر"از ديد .صاد گرفته تا شيوه توليد و توزيع ثروت می باشدپيچيده جامعه از مالکيت و اقت

ولی هر تعريفی که برای دولت برگزينيم ناچار دارای عناصری .با تکيه بر زور و اجبارِ  قانونی جامعه را اداره می کند

اکميت،حکومت و سرزمين ويژه ی خود باشد و هر دولتی بايد دارایِ  جمعيت،ح.خواهد بود که در همه تعاريف مشترک اند

  .بدون هر يک از اين عناصر وجود دولت قابل تصور نيست

در ميان فيلسوفان سياسی پيرامون اينکه دولت ها مبانی مشروعيتی خود از چگونه به دست می آورند جستارهای بسياری 

گی های نظری تصوری مه آلود و سنگين به خود انگاره های خاستگاه نظری دولت در سايه ابهام و پيچيد.رخ داده است

از ديدگاه سنتی مشروعيت دولت بر بنياد ارزشهای فرازمينی و آسمانی قرار گرفته است ولی با فروپاشی و .گرفته است

فردگرايان،قراردادگرايان،ملی گرايان و مارکسيست ها .سقوط کليسا در غرب ديدگاه های عينی و خردگرايانه جايگزين شد

کدام باورها و تئوری های ويژه خود را در اين مورد ارائه داده اند که هر کدام مبنايی برای ساختار حکومت های هر 

  . ليبرال،سوسياليستی و ملی گرديد
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دانست که بر قلمرويی فرمانروايی ) آميزه ای از نهادهای حکومتی و ديوانی(در نهايت بايد دولت را يک دستگاه سياسی 

  )جامعه شناسی،گيدنز:نک.(به وسيله قانون و توانايی کاربرد زور پشتيبانی می شود دارد و اقتدارش

از ديد دورکهايم پيوند دولت و فرد .انديشمندانی چون ماکس وبر و اميل دورکهايم برای دولت تقدس ويژه ای قائل هستند

دولت نهادی است که .اراده استدولت فرمانروای بی چون و چرا و فرد،فرمانپذير بی .رابطه ی حاکم و محکوم است

کاری پيش نمی برد بلکه وادار به انجام می کند و مردم وسيله ای برای اهداف دولت اند و در کنار دولت است که هستی 

  .فرد معنا می يابد

که  تقدس دولت در انديشه برخی از نظريه پردازان به جای رسيد که در برخی نظام ها دولت تبديل موجودی هيولا وار شد

قادر به انجام هر کاريست و اگر بنا به مصلحت در برش خاصی از زمان در پيشبرد امری کوتاهی می کند نه ناشی از 

در اين نظام ها دولت پدر ملت تلقی می شود و امتيازات ملت به آن .ناتوانی بلکه ناشی از مصلحت و زمان بندی است

ينه های فکری تعاريف بسته ی خود از ويژگی های يک دولت فاشيست موسولينی با الهام از چنين پيش زم.تفيض شده است

انگاره پردازان فاشيست با پايه قرار دادن ديدگاه های هگل و هابز و .را در جلد سی و هشت دانشنامه ايتاليا بيان داشت

ترين اصول ناسيوناليسم  پنداشتند و بدين وسيله يکی از اساسی) حتی ملت(دورکهايم از دولت،آن را برتر از هر موجوديتی 

  .يعنی مشروعيت گيری دولت از ملت زير پا گذاشته شد

  دولت ملی چيست؟●

خود را بر پايه ملتی ويژه در ) موجوديت(دولت ملی شکلی از سررشته داری است که مبانی مشروعيت و هستی مندی

است و ملت نيز فرايافتی است  دولت يک فرايافت سياسی و ژئوپولوتيک.مرزهای جغرافيايی مشخص،مبتنی می داند

" را در يک پيمانه جمع کرده و اساس خود را بر بنيان " مليت"و " دولت"نهادی است که » دولت ملی«.فرهنگی و تاريخی

به وجود می آيند ... از اين لحاظ دولت ملی با دولت هايی که بر پايه مفاهيم تئوکراتيک،اليگارشی و.قرار داده" ملت 

  .متفاوت است
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از نظر روند جامعه شناختی دولت ملی به .را بايد در سالهای پس از انقلاب کبير فرانسه جستجو کرد» دولت ملی«شينه پي

در جوامع فئودالی مشروعيت دولت .هنگام دوران گذار از جامعه فئودالی به جامعه سرمايه داری پا به عرصه می گذارد

قه متوسط،شهری و با سواد انديشه های ملی و دغدغه ی تشکيل يک مبتنی بر مونارشی و اليگارشی است ولی با رشد طب

ناسيوناليسم .تضاد آرمان های ناسيوناليستی با سيستم فئودالی بر هيچکس پوشيده نيست.دولت ملی در همه جوامع شدت يافت

ئوداليسم و که گرد ارزش های طبقه متوسط و در آغوش جامعه ماشينی و صنعتی رشد می کند همواره و در همه جا ف

  .سنت های جوامع فئودالی را به رويارويی خوانده است و اين نيز امری است که همه جوامع آنرا تجريه کرده اند

دولت    آنرا گونه ويژه ای از Nation-Stateذيل اصطلاح دولت ملی " جامعه شناسی"آنتونی گيدنز در واژه نامه کتاب 

به شمار رفته،خود را بخشی از ملت واحد می " شهروند"وده مردم در آن می داند که پديده ی جهان امروزين است و ت

وی می افزايد دولت ملی با پيدايش ناسيوناليسم پيوند نزديک دارد که خاستگاه آن اروپاست و از آنجا به سراسز جهان .دانند

  .گسترده شده است

کشاورزان و .ودالی جامعه تضادی آشکار داشتناسيوناليسم ايرانی نيز از همان آغاز با فئوداليسم و ساختارهای فئ

کشتگران تحت امر اربابان حتی در يک محيط دموکراتيک پيرو اربابان و فئودالها خواهند بود و در زمان انتخابات نيز 

ريچارد کاتم در بررسی جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران به نقش کارگران کم سواد يا بی .رای آنان تابعی از رای فئودال

از آنجا که اين عده هنوز با همان ذهنيت فئودال زده در جامعه شهری .اد صنعتی مهاجر از روستا نيز اشاره داردسو

کاتم،ريچارد،ناسيوناليسم :نک.(حاضر می شوند در نتيجه به راحتی می توانند آلت دست گروه های سياسیِ  ضد ملی شوند

  )و ايران

رگانان دقيقا در نقطه مقابل اين روند قرار گرفته اند و همواره آرمان های ملی و طبقه متوسط ايران به ويژه بازاريان و باز

ثبات اجتماعی و پيشرفت اقتصادی و به طور کلی همه ايده های ناسيوناليستی از ديد اين طبقه حالتی ايده آل و آرمانی به 

  .شمار می رود

از ديد تئوريسين های .پاسخهای ناهمسانی روبروست اما اين پرسش که نخست دولت ملی به وجود آمده يا خود ملت با

ناسيوناليست ملت مقوله است قائم به خود و پيش از دولت وجود داشته است و دولت ملی تنها نيازها و خواسته های ملت 
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در حاليکه از ديد برخی ديگر هويت ملی و مليت محصول سياست های دولت ملی به شمار می .را به اجرا در می آورد

اما به هر روی جای شک نيست که در روند پابرجايی و ادامه حيات .د و خود مقوله ملت نيز از اين قاعده برکنار نيسترو

زنده ياد فريدون آدميت حاکميت ملی را پايه اصيل و راستين .تاثير بسزا و حياتی را داراست" دولت ملی"ملت ها 

عنوان منشا قدرت دولت و ناسيوناليسم بدين معنی مفهومی است  شناخت اراده ملت به«:ناسيوناليسم دانسته و می گويد

  ]4[» .عقلانی محض که در منشور حقوق انسان قرن هيجدهم منعکس است

« .آنتونی اسميت نيز ضمن تعريف دولت ملی،کارکرد همگون ساز و وحدت بخش را برای دولت ملی پيش بينی می کند

در اين .می و حدود نيمی از آنها به شدت درگير شکاف های قومی هستندتقريبا نود درصد از دولت های جهان چند قو

منظور از دولت ملی،دولتی است که به .شرايط بهتر است که از اصطلاح توصيفی خنثی تری مانند دولت ملی استفاده شود

ه همگونی اما ن(واسطه اصول ناسيوناليسم مشروع می شود و اعضای آن دارای ميزانی از وحدت و يکپارچگی ملی

  ]5[» .هستند) فرهنگی

  :ناسيوناليسم●

شود که تلاش می کند با تاثير در ارکان سياسی کشور در راه تحقق  سياسی گفته می و   ناسيوناليسم به جنبش اجتماعی

تمامی اين جريان با محور قرار دادن منافع ملت به عنوان نقطه گردش .ها و منافع ملیِ  يک کشور گام بردارد باورها آرمان

بنابراين ملی گرايی انديشه ای است که آرمان های و ايده .های خارجی و داخلی، برنامه هايی را پايه ريزی می کند سياست

  .آل های يک ملت را نمايندگی می کند

م ناسيوناليس :بيشترين بها را به نهاد دولت ملی داده و آن را اينچنين تعريف کرده اند  برخی در تعريف ناسيوناليسم

هاي ملت باورانه بر ضد چيرگي داند و مبارزه ترين شكل سازمان سياسي ميرا عالي" دولت ملي"ايدئولوژي است آه 

  ]6.[شناخته شود" حاآميت ملي"باوري باعث شد آه اصل رشد ملت... بيگانه، براي پاسداري از چنين ملتي است

با انقلاب فرانسه ناسيوناليسم از بستر خود رها شد و در .رود ناسيوناليسم مدرن زاييده انقلاب کبير فرانسه به شمار می

نخستين رد پای جنبش های ملی و ناسيوناليستی را در تاريخ اروپا می .ساير نقاط جهان خيزش های بسياری را برانگيخت
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در .قرار داشتميلادی در آلمان مشاهده کرد که در آن سالهای زير استعمار ناپلئون  1815تا  1805توان در سال های 

مجارها،صرب ها و چک ها حرکتی های استقلال خواهانه ای را بر عليه امپراتوری اتريش انجام  1848سال 

برای يکپارچگی مجدد اين کشور به رهبری ژوزف مازينی و  1870-1860نبردهای ملّيون ايتاليا در سال .دادند

خيزش آزاديخواهانه و ملیِ يونانيان بر عليه .وپا برانگيختگاريبالدی و پيروزی اين جنبش شور و شوق دو چندانی در ار

نيز از نمونه های قابل گزارش خيزش های ناسيوناليستی اروپا است که از حمايت ساير مليون  1821استعمار عثمانی در 

  .اروپا برخوردار بود

ِ   ناسيوناليسم بيش از هر چيز يک پديده فرهنگی و فکری است و معمولا پيش از پيدايش جنبش های سياسی

در گفتمان .ناسيوناليستی،حرکت های فرهنگی،ادبی و فکری در راستای مليت و زنده کردن نمادهای ملی رشد می کند

ناسيوناليسم،ملت در کانون توجه قرار می گيرد و ناسيوناليسم سياسی در معنايی که انگاره پردازان و احزاب ملی از آن 

" بريولی"از ديد .می باشد...ه کردن اصول نخستين همچون،حاکميت ملی،دولت ملی وکاربری می کنند به دنبال پياد

  :ناسيوناليسم مبتنی بر سه مطالبه است

  .ملت با ويژگی خاص و آشکار وجود دارد:الف

  .منافع و ارزشهای اين ملت بر همه ارزش ها و منافع ديگر اولويت دارد)ب

  ] 7.[استقلال معمولا مستلزم دست يافتن به حداقل حاکميت سياسی است ملت بايد تا سر حد امکان مستقل باشد اين)ج

زمينه اصلی ناسيوناليسم در جامعه و تاريخ شکل می گيرد و عنصر اصلی آن ملت است و در جهان بينی خود به ملت 

   ا مطرح می کندناسيوناليسم در حيات فرد مساله وظيفه ر.اصالت می بخشد و فرد را فرع بر موجوديت ملت تلقی می کند

  ]8.[و در جهان انسانی سياست خارجی را پديدار می سازد

در ... اقتدار ملی،منزلت ملی،وجدان و روح ملی و.عنصر ملت در گفتمان ناسيوناليستی همواره عنصر غالب بوده است

مفاهيم .پيشتاز بوده استشايد به آسانی بتوان گفت که انقلاب فرانسه در اين مورد نيز .اين گفتمان حرف اول را زده اند

وطن،ملت،آزادی و شهروندی و ساير ارزش های برخاسته از اين انقلاب،دگرگونی های سترگی در انديشه های بشری به 



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                            Info@persiangulfstudies.com 
 

ملت های روی زمين را بايد به .ملت خود قانون است.ملت قبل از هر چيزی است و ريشه همه چيز است«.وجود آورد

اراده ملت همواره حق ...جتماعی يا همچنانکه گفته می شود در وضع طبيعی تصور کردعنوان افرادی خارج از قيد و بند ا

  ]9[» .برتر است

   

  :دکترين ناسيوناليسم●

چارچوب اصلی نگاه "همچنين آنتونی اسميت از شش عنصر مشترک در ميان همه ناسيوناليست ها نام می برد که 

را تشکيل می دهند و عناصر مشترک در ميان پدران ناسيوناليسم " ستینظام اعتقادی ناسيونالي"و " ناسيوناليستی به جهان

  .به شمار می روند... مدرن همانند هردر،مازينی،روسو،فيخته و

  .تقسيم شده است  -هر يک با ويژگی،تاريخ و سرنوشت خود –جهان به ملت ها :يکم

  .ملت تنها منبع قدرت سياسی است:دوم

  .های ديگر را تحت شعاع قرار می دهدوفاداری به ملت همه وفاداری :سوم

  .هر فرد برای آزاد بودن بايد متعلق به يک ملت باشد:چهارم

  .هر فردی نيازمند استقلال و ابراز وجود کامل است:پنجم

  ] 10.[ لازمه صلح و عدالت جهانی وجود دنيايی از ملت های مستقل است:ششم

دکتر . مطرح کرده اند) ملت گرايی(وان شاه بيت فلسفه ناسيوناليسمبيشترينه تئوری پردازان ناسيوناليست ملت را به عن

ملت از خاك و خون و آرمانهاي کهن ساخته شده و اين عناصر اساسي را نمي  «: ابراهيم ميرانی در اين زمينه می نويسد

ت و آيفيت آن و انديشيدن است با تمام آمي" ملت "ناسيوناليسم در معني واقعي آن ناظر بر شناخت ... توان از هم جدا کرد 

به مصالح و منافع ملي و تدوين برنامه ها و قوانين عادلانه زيست سرفراز و يگانگي و پيشرفت و اقتدار ملي و هرگز نمي 
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توان در چهارچوب قوم خاص، زبان خاص، مذهب خاص محصور بماند زيرا در آن صورت ماهيت و محتواي خود را از 

زم به اقتضاي نيازهاي ملي و شاداب نگه داشتن ملت به رويكردهاي الزامي و بايدهاي حياتي ناسيونالي... . دست مي دهد

همچون سوسياليزه آردن،يا ملي آردن،دمكراتيزه نمودن جامعه خود مي پردازد زيرا معتقد است آه فرد ساخته و پرداخته 

دگي مشترك ملت ها ميراث دار محيطي هستند خانواده و خانواده ها تشكيل دهنده ملت هستند در طول حيات تاريخي و زن

به نقل از ( ». آه در آن با پيروزي ها و شادي ها و غم ها و نارسائي ها و فراز و فرودهايی را پشت سر گذاشته اند

  )10ماهنامه ايرانمهر،شماره 

  ناسيوناليسم ايرانی و پيشينه آن ● 

و همروزگار به شمار می رود و يا سنتی و ديرين بايد هم در ميان در مورد اين پرسش که آيا ناسيوناليسم پديده ای نوين 

به نظر می رسد . کشورها و جوامع قائل به تفکيک بود و هم پيشينه و ساختار و تشکيل ملت های مختلف را جستجو کرد

و آسانتر به مرحله  در نتيجه هر جامعه ای زودتر.ناسيوناليسم پيش از به وجود آمدن ملت ها نمی توانست وجود داشته باشد

  .ملت سازی رسيده باشد،می تواند دارای بسترهايی برای جنبش های ملی باشد

از ديد کهن .در مورد ملت ها انگاره های جداگانه ای دارند هر کدام ] 12[و ابزارگرايی ] 11[دو مکتب کهن گرايی

ای کهن هستند و نيز پديده ای تاريخی و جهان  گرايانی چون ادوارد شيلز و کليفورد گيرتز،ملت ها و ناسيوناليسم پديده

از ديد کهن گرايان اندامان يک ملت ميان خود گونه ای از احساسات خويشاوندی بر اساس فرض نياکان مشترک .شمول

دارای آگاهی سياسی و گروهی است و ملت يک گروه قومی ) يا ملی(يک گروه قومی " واکر کورنو"از ديد .قائل هستند

گروهی از مردم که که اعضای آن معتقدند رابطه ی خويشاوندی با يکديگر : وی در تعريف ملت می گويد.تخودآگاه اس

به باور او هويت ملی راستين يک هويت .ملت نخستين گروه انسانی است که به افسانه اجداد مشترک ايمان دارد.دارند

در کشمکش سازش ناپذير قرار گيرد اين هويت  خويشاوندی است و زمانی که يک هويت غيرخويشاوند با هويت ملی فرد

  ]13.[دوم است به لحاظ عرفی قوی تر بروز می کند

مکتب کهن گرا هر کدام به گونه ای در صدد اثبات ناديرينگی   مکتب های نوگرا و ابزارگرا و ساختارگرا در برابر 

ل چپ و مارکسيست تغذيه می شود تلاش اين مکاتب که بيشتر از سوی انگاره پردازان نزديک به محاف. هستند" ملت"



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                            Info@persiangulfstudies.com 
 

کسانی چون اتين باليبار،مايکل ريچ و سيدنی ويلهلم ناسيوناليسم و مليت را به .دارند تا متاخر بودن ملت ها را نشان دهند

از ديد والرشتين، نژاد،قوميت و .طبقه سرمايه دار و بورژوا نسبت داده و يا در دايره ی شيوه توليد بررسی می کنند

  .يوناليسم فرآورده و ساخته و پرداخته سيستم سرمايه داری به شمار می رودناس

برخی فيلسوفان نئومارکسيست مانند اريک هابسباوم، ناسيوناليسم و حتی ملت را پديده نوين عصر مدرن شناخته اند که با 

  .مرگ مکتب های دينی پا به زندگی گذاشته

می داند که در خدمت نيازهای روانی و اقتصادی قرار " يه داری چاپسرما"بنديک اندرسون ناسيوناليسم را محصول 

بدين معنی که کسان ناآشنا با يکديگر به کمک نشريات می توانند در زمان و مکانی ثابت با يکديگر پيوند .گرفته است

  .اسيوناليسم نبوددر حاليکه در جوامع فئودالی و سنتی جايی برای ن.داشته باشند و در يک جامعه ی ذهنی به سر برند

  ... .جلوه های ملی را نتيجه مهندسی اجتماعی و سنجيده شده، تلقی می کند   اريک هابسباوم ملت،ناسيوناليسم و

فيلسوفان مارکسيست و چپ دلبستگی فراوانی دارند تا ملت و ناسيوناليسم را بر مبنای کارسازهای اقتصادی تبيين کرده و 

ولی به نظر می رسد اين ادعای نوگرايان و ابزارگرايان دارای ژرفای چندانی .دود نمايندپيشينه آن را به دوران نوين مح

  .ملت ها پس از ناسيوناليسم به وجود نمی آيند و اين ناسيوناليسم نيست که ملتی را پديد می آورد.نمی باشد

نسل قديمی «:نی اسميت نيز می گويدباور دارد که ملت ها پيش از ناسيوناليسم وجود داشته اند و آنتو" جان آمسترانگ" 

تری از مورخان به ويژه در اروپا معتقدند که ملت در عهد قديم در ميان يونانيان،يهوديان و ايرانيان و مصريان وجود 

  ».داشته اند

خشايارشاه هنگام شناساندن خود از .ايرانيان باستان وجود داردنمونه های فراوانی برای اثبات خودآگاهی ملی در ميان 

در سنگ نوشته ی ديوان در پارسه خشايارشاه خود را اينگونه می . هويت ملی خويش در کنار هويت فردی نام می برد

 من خشايارشاه،پسر داريوش،پارسی،پسر يک. خدای بزرگ است اهورامزدا که اين زمين را آفريد: "... شناساند

  ..."پارسی،آريايی،از نژاد آريا
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در داستان های نيمه راستين و نيمه افسانه ای شاهنامه که پيشينه ی آن به هزاران سال پيش می رسد در موارد بسياری به 

ريشه های «:همانطور که ريچارد کاتم به درستی اشاره دارد. برتری دادن مصالح ملی بر مصالح شخصی بر می خوريم

ميقا در تمدن پربار و غنی ايران از هخامنشيان به بعد وجود داشته است و اگر ريشه های اين تمدن به ناسيوناليسم ،ع

  ]14[» .درستی کشف شود،نگرش ما در مورد کيفيت ناسيوناليسم ايرانی غنی تر خواهد شد

ز دوران همروزگار در تا پيش ا) ناسيوناليسم مدرن(هر چند نمی توانيم از وجود ناسيوناليسم به صورت يک مکتب مدون

سخن به ميان آورد ولی نمی توان منکر درون مايه ميهن پرستانه جنبش هايی چون ) و البته هيچ کشوری(ايران 

فردوسی يکی از بزرگترين و .نيز شد... شعوبيان،خرميان و کسانی چون ابومسلم،يعقوب صفاری،مردآويچ،مازيار و

يانی بود،افزون بر وی سروده های نظامی گنجوی شاعر بزرگ آذربايجانی نامدارترين مردان ايران گرا در سال های م

قصيده ايوان مداين خاقانی .نمونه ی ديگری برای رديابی انديشه های ملی گرايانه در دوران ميانی تاريخ ايران است

ماقبل مدرن تاريخ  شروانی ديگر چامه سرا بزرگ آذربايجان و اران نمونه والای انديشه های ميهن پرستانه در دوران

  ]15.[کشور ماست

در مجموع بايد گفت که آگاهی ملی و مظاهر آن در دوران وسطای تاريخ ايران به روشنی قابل بررسی است و روند ملت 

مقوله ملت در .طی شده بود) اگرچه نه به صورت امروزی... (سازی در ميان کشورهای کهنی چون ايران،چين،يونان و

شادروان فريدون آدميت در اين .ست سنتی هرچند ناسيوناليسم مدرن و پيدايش آن مفهومی نوين استاين جوامع مفهومی ا

به علاوه فرهنگ سياسی گذشته ما آمادگی ذهنی .در همان سير تاريخی بود که ناسيوناليسم پديد آمد...«:مورد می نويسد

که برخی عناصر و موارد اصلی ناسيوناليسم بدين معنی .خاصی را برای رشد سريع فکر ناسيوناليسم فراهم می ساخت

مانند تصور ايران زمين،زبان و فرهنگ فارسی،دلبستگی به پيوندهای کهن تاريخی حتی پيش از ظهور ناسيوناليسم 

  ]16[» . اروپايی وجود داشت که در مجموع بدون مبالغه نوعی هشياری تاريخی می بخشد

ناسيوناليسم نه از آن مصنوعات فکری باختر زمين بود که يک پارچه از ...«: آدميت در نوشتار ديگری اشاره دارد که

فقط .همه عناصر اصلی و فرعی ناسيوناليسم را تاريخ و فرهنگ ايران پرورش داده بود...خارج به ايران صادر گشته باشد

ه مليت ايرانی داد و عوامل تاريخی و اجتماعی خاصی در سده گذشته بکار افتاد که نيروی انگيزش و روان تازه ای ب
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از لحاظ انديشه تاريخی اکنون به همين اندازه بسنده می کنيم که مفهوم واحد سياسی و ...ايدئولوژی ملیِ  جديد، را ساخت

جغرافيايی،تصور قوم آريايی،غرور نژادی و حتی غرور برتری نژادی ،زبان و کيش و سنن مشترک،ديد فکری خاص 

به عبارت .تاريخی و تصور حاکميت واحد همه در فرهنگ کهن ايرانی وجود عينی داشتند ايرانی و از همه مهمتر هشياری

وجود همان تصور حاکميت .ديگر مليت ايرانی،پيوستگی ايلی و قبايلی نبود بلکه نمودار ملت پرستی خاص ايرانی بود

ه برخواست هدفش تاسيس دولت سياسی و مليت واحد بود که حتی در دوره های فترت و ناتوانی کشور هر فرمانروايی ک

  ]17[» .متشکلی بود که بر سرتاسر خاک ايران به مفهوم جغرافيای سياسی آن حکمرانی کند

در ايران بر اين باور است که ) به معنای سنتی آن يعنی ميهن پرستی(استاد ثاقب فر با تاکيد بر ريشه دار بودن ناسيوناليسم

درازای تاريخ ايران می توان پيگيری کرد که جنبش شعوبيه و شاعرانی چون تبلور انديشه های ناسيوناليستی را در 

يا به » شعوبی«پيدايش جنبش ] بعد از اسلام[فرهنگی اين دوره-بارزترين نهضت سياسی«.فردوسی نمونه بارز آن هستند

  ]18[ ».روزی استام» ناسيوناليسم«بينيد آشکارا معادل همين واژه  است و چنانکه می» پرستی ميهن«زبان فارسی 

در پاسخ به تبيين های اقتصادی فيلسوفان مارکسيست و انگاره پردازان ابزارگرا و نوگرا در مورد منسب کردن مليت و 

ناسيوناليسم به سرمايه داری و طبقه بورژوا نيز بايد گفت،همواره به اين صورت نيست که ناسيوناليسم به عنوان ابزار 

در جوامع آسيايی نه تنها ناسيوناليسم چنين خاستگاهی نداشته و ندارد بلکه در .ری مطرح باشددست کاپيتاليسم و سرمايه دا

ها در چين بر عليه "باکسر"نمونه بارز آن شورش .بيشتر نمونه ها دارای ماهيت ضد استعمار و ضد امپرياليسم می باشد

در ناسيوناليسم .شرکت نفت بريتانيا از منابع نفتی بوداستعمارگران انگليسی و يا جنبش ناسيوناليستی ايران برای خلع يد از 

برای مثال نمی توان خيزش ملت يونان بر عليه عثمانی را با تئوری های .اروپايی نيز اين مورد هميشه صادق نمی باشد

  ... .اقتصادی و طبقاتی توجيح کرد

جهان باور دارند و می گويند بسياری از ناسيوناليست های ايرانی به انگاره شکل گيری ملت در ميان توده های کهن 

موفقيت دوم جهان بينی ناسيوناليسم در عصر «.جنبش های مردمی در درازای تاريخ ملل رنگ و بوی ملی داشته است

نهضت ناسيوناليسم به معنای استقلال طلبی ملت .ما،آگاهی و وقوفی است که در پرتو تعليمات آن آشکار گشته است

ت و سراسر تاريخ مشحون از وقايعی است که اين حقايق را بيان می کند الا اينکه اين نهضت تا پيش ها،داعيه جديدی نيس
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از عصر ما راه خود را در وادی ناآگاهی پيموده و چه بسيار از جريان های ملی که در چهره جنبش های ديگر جلوه کرده 

نونی که يکی صورت مذهبی و ديگری جنبه مانند جنبش شيعه در ايران عصر صفويه و جنبش تيتو در عصر ک.است

به عبارت ديگر،می توان گفت که ... مسلکی دارد ولی در حقيقت،بستر اين جنبش ها را روح ناسيوناليستی تشکيل می دهد

  ]19[» .اين نهضت ها گرايش به سوی ناسيوناليسم دارند ولی نمونه کامل آن نيستند

   

  :روح ملی●

زبان (ارنست رنان.در اروپا و ايران همواره به وجود روح ملی در ميان ملل باور داشته اند انديشمندان بزرگ ناسيوناليست

از فيلسوفان ناسيوناليست آلمان در نوشتارها و انگاره های خود به " ماکس وبر"و " فيخته"،)شناس و ناسيوناليست فرانسوی

از نظز رمانتيک ها همانند رنان،ملت يک «.نسه اندروح ملی مردمان اشاره کرده و آن را يکی از عناصر سازنده مليت دا

ارزش های "اصل روحی يک روح ملی بود و هر ملتی سرنوشت و ماموريت خاص و همچنين فرهنگ بی نظير و 

اعتقادی که ماکس وبر به عنوان علامت و نشانه ناسيوناليسم در نظر .خاص خود را داشت" فرهنگی غير قابل جايگزين

رنان رمانتيک های آلمانی منبع روح ملی را نه در تاريخ يا سياست بلکه در اراده برآمده از فرهنگ يا اما بر خلاف .داشت

» .در فرهنگ زبانی و ارگانيک پيدا کردند که در اراده ملی برای تحقق بخشيدن به خود در يک ملت مستقل بيان می شود

]20[  

دانسته و حتی تعريف خود را از ملت بر اساس آن ) فولک(نيز هر ملت را دارای يک روح ملی) فيلسوف آلمانی(هردر 

از ديد او ملت اجتماعی است از مردم خويشاوند و دارای فرهنگ مشترک و با ويژگی های همگن .قرار می دهد

او معتقد بود روح ملی نتيجه استمرار فرهنگ .نژادی،زبانی و دينی که مجموع اين کارسازها روح ملی را تشکيل می دهد

  .ريخ يک ملت استو تا

حسين کاظم زاده ايرانشهر از پيشروان ناسيوناليسم ايرانی در مورد روح ملی بر اين باور بود که هر توده ای دارای يک 

روح ملی پديده ای است گوهرين نه عرضی،تنها جلوه گاه و تجلی آن .روح ملی است که همواره ثابت و تغيير ناپذير است
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از ديد وی روح ملی ايرانيان در درازای تاريخ يکسان بوده است اما نسبت به .تغيير می کند از دوره ای به دوره ی ديگر

اگر ايرانيان در طول تاريخ خود با وجود همه .شرايط زمانی و مکانی به گونه های رنگارنگ جلوه کرده است

  ] 21.[روح ملی ويژه آنان استمشکلات،تهاجمات،يورش ها و کشتارها،ايرانيت خود را نگهداشته اند به خاطر سرشت و 

صادق هدايت از ديگر روشنفکران ايرانی بود که هم در آثار داستانی و هم در آثار ادبی وی می توان نشانه هايی از باور 

ِ  .به روح ملی را يافت هدايت در ديباچه ای که برای ترانه های خيام نگاشته است،رباعيات فيلسوف نيشابور را برآمد

می داند و چهره ای ملی گرا از خيام به دست می دهد که زير تاثير انديشه " يايی در برابر روحيات سامیشورش روح آر"

  ]22.[های فردوسی بوده و خود بر شاعران ديگری همچون خاقانی تاثير گذاشته

  :ملّيت●

ملت است و افزون بر مليت درک و دريافت ما از سرنوشت تاريخی يک .گروهی مليت را آگاهی به صفات ملت دانسته اند

است در معنای وفاداری به ملت،ميهن و آيين های ملی نيز می " شهروندی"اينکه در برگيرنده فرايافت سياسی و مدرن 

  .تواند به کار رود

عناصر سازنده مليت در ميان توده ها بيشتر به صورت نمادها و سمبل های ملی از سوی مليون تبليغ و پرورش داده می 

مليت ايرانی نيز .اين نمادها را می توان در جغرافيا،تاريخ گذشته،ادبيات و استوره های ملت ها جستجو کردردپای .شود

همچون ساير مليت ها از عناصر گوناگونی ساخته شده و اين عناصر هرکدام دارای لايه ها ذاتا ناهمگونی می باشد که در 

بسياری از پژوهشگران و .يک هماهنگی و تجانس رسيده اندآميخته شده اند به " روح ايرانی"مجموع هنگامی که با 

فرهنگ ملی ايران باستان،فرهنگ دينی و اسلامی و فرهنگ :روشنفکران بر اين باورند که هويت ايرانی دارای سه رکن 

  ]23.[غربی و جهان مدرن تشکيل شده است

يت و کيستی ايرانی و به پيروی از آن مليت ويژگی های ملی ايرانيان و آيين های ويژه اين ملت در مجموع سازنده هو

در تشکيل اين هويت ملی و حس مليت افزون بر نژاد،زبان ملی،مذهب،جشن های ملی،نمادهای ملی .ايرانی شده است

  .دخيل بوده اند...همچون پرچم و
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عه ايرانی از بن بست جامعه روشنفکری ايران به ويژه پيش از مشروطيت مليت و ملت گرايی را تنها راه برون رفتِ  جام

ما ملّيت «:کاظم زاده ايرانشهر معتقد بود.دوران می دانستند و کمابيش همگی پياده کردن اصول ملی را پيشنهاد می کردند

و می ] 24[» .را يگانه وسيله ترقی ايران می دانيم و آن را کمال مطلوب و آمال نژاد جوان و نوزاد ايران می شناسيم

ان جز مليت،يعنی زنده کردن ايرانيت با تمام شئون آن در دايره مقتضيات تمدن جديد چيز ديگری هدف و آمال اير:گويد

  .نمی تواند باشد

انسان را تشکيل می " همه چيز"به تعبير ايرانشهر مليت .در ديد اين گروه فرد بدون مليت،فردی است بی هويت و بی ريشه

به اثبات تجزبه ی ملت ها می تواند بهترين آمال و نصب العين  يگانه محرک قوی که به تصديق صفحات تاريخ و«:دهد

مليت ما .مليت مقدس ترين نواميس اجتماعی و کعبه آمال ملی بايد گردد.برای ملت ايران بشود فقط و فقط مليت است

ال و اعمال اگر ما مليت را محور آم.شرافت ما،ناموس ما و حيات ما.ايرانيت است و ايرانيت همه چيز ماست،افتخار ما

ما پيش از هر چيزی بايد ايرانی باشيم و ايرانی .خود قرار دهيم از بی همه چيزی خلاص شده دارای همه چيز خواهيم شد

ايرانيت يک کلمه مقدس و جامعی است که تمام ملت ايران را بدون تفريق مذهب و زبان در .ناميده شويم و ايرانی بمانيم

هر فرد ايرانی که خون آريايی در بدن دارد و خاک ايران را وطن خود می .دهد زير شهپر شهامت گستر خود جای می

  ]25[» .شمارد خواه کرد و بلوچ و خواه زرتشتی و ارمنی بايد ايرانی شمرده و ايرانی ناميده شود

   

  :بهره سخن●

ايدئولوژی که يک نظام ارزشی همانطور که بسياری از دانشوران و نظريه پردازان ناسيوناليسم برآنند،ناسيوناليسم نه يک 

نظامی که دارای نرمش پذيری بسياری است و می تواند در کنار ساير ايدئولوژی ها .و جهان بينی و يا يک گفتمان است

تا کنون تفسيرها و يا کژروی های زيادی به نام ناسيوناليسم صورت گرفته و جنبش هايی چون فاشيسم و .حرکت کند

اما بايد توجه داشت که اين دو مکتب هرچند .ياری از پيش داوری ها به زيان ناسيوناليسم شده اندنازيسم سبب پديد آمدن بس

دارای خاستگاههای ناسيوناليستی می باشند وليکن در ادامه راه تا اندازه زيادی از مسير راستين ناسيوناليسم به سود 

ام های فاشيستی جهت تامين قدرتِ هر چه بيشتر برای در نظ.منحرف شده اند -و نه ملت گرايی  - ديکتاتوری يا مُنارشی 



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                            Info@persiangulfstudies.com 
 

فاشيست ها فراموش کردند .و يا شخص پيشوا خاستگاه ها و اهداف ملی به فراموشی سپرده شد" دولت"موجوديتی به نام 

 که در دکترين ناسيوناليسم هيچ موجوديتی برتر از ملت نيست و ملت تنها منبع قدرت سياسی است در نتيجه اندک اندک

از سوی ديگر جنبشهای فاشيستی با حذف کردن دموکراسی .بر مصالح ملت چربيد... مصلحت دولت،نژاد،پيشوا،حزب و

را به کناری نهادند و  - که جوهره ناسيوناليسم را تشکيل می دهند -" اصالت اراده ملت"و " اراده ملی"از سيستم خود عملا 

  . يوناليسم رخ دادبه اين ترتيب بزرگ ترين انحراف از خط اصيل ناس

تاريخ جهان در .در گفتمان ناسيوناليسم تاريخ جهان چيزی جر رويارويی بی امان ملل برای بقا و نيرومندتر شدن نيست

واقع تاريخ ملل جهان است و هر توده ای که پيش تر به مرحله ملت سازی رسيده باشد دارای هويت و آگاهی ملی کهن 

  .تری است

ی هر چند که پس از انقلاب فرانسه از شيشه رها شد و اروپا و آسيا را در بر گرفت وليکن پيشتر از مدن/ناسيوناليسم مدرن

ناسيوناليسم مدرن،آگاهی ملی در ميان ملل کهن سبب پيدايش جنبش های ميهن پرستانه شده بود،بنابراين چنين همبودگاه ها 

معه ی ايران از آنگونه همبودگاه هايی بود که به گفته جا.و جوامعی زمينه های بهتری برای رشد ناسيوناليسم داشتند

در آن نموداری " ميهن گرايانه ی سنتی"بسياری،زمينه های ناسيوناليسم به اندازه ی کافی در آن وجود داشت و جنبش های 

نخبگان و با انقلاب فرانسه و ورود مفاهيم نو به جامعه ايرانی نخست در ميان .از حرکت های ملی به شمار می رفتند

روشنفکرانی چون طالبوف،زين العابدين مراغه ای،آخوندزاده و سپس در ميان نخبگان سياسی به ويژه نخبگانی که عباس 

از يک بستر حرکت ) مدرنيسم/تجدد(ميرزا در دارالسلطنه تبريز گردآورده بود انديشه های ملی همراه با موج نوخواهی

با انقلاب مشروطه .ی و ميرزا تقی خان اميرکبير به محک تجربه زده شدکرده و در دوران صدرات قائم مقام فرهان

جنبش های ادبی و فرهنگی ميان .ناسيوناليسم به عنوان يک نيروی محرکه به صورت رسمی وارد عرصه سياست شد

دد خواهی بود همچون موج سره نويسی ،تج" حادثه بزرگ مشروطه"نخبگان ايرانی در سالهايی که جامعه ی ايرانی آبستن 

... مفاهيمی همچون وطن،ملت،سنن ملی،مام وطن و.بسترهای ملی گرايانه مناسبی برای نخبگان ايران پديد آورده بود... و 

پس از انقلاب مشروطه .در دامان اين ادبيات و انديشه های ادبی پرورده شده و در انقلاب مشروطه به بار نشستند

مفهوم وطن از دايره ی کوچک مرزهای .يان و در ساحت انديشه ايرانی رخ داددگرگونی ژرفی در مفاهيم اجتماعی ايران
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جغرافيايیِ  منطقه ای به مرزهای سرزمينی و ملی گسترش پيدا کرد و رفته رفته افراد خود را هموند يک جامعه وسيعتر 

  .دانستند و مفاهيمی چون رعيت،قبيله و قوم جای خود را به ملت و مليت سپرد" ملت"به نام 

است و همه ملت ها حق زيست و ادامه آن را " ملت"در جهان امروزی که جهان ملت ها خوانده می شود اصالت از آن 

دارند و لازمه ی اين همزيستی نيز حقوق برابر ميان اندامان يک ملت و سپس حقوق برابر ميان ملت های جهان 

ی اين حقوق و برجسته شدن مفهوم و حقوق شهروندی پيداست که ناسيوناليسم مدرن و مدنی بايد خواستار احيا.است

يعنی در گام نخست از حقوق اندامان ملت در درون کشور و در گام دوم از حقوق ملت خود در صحنه جهانی .باشد

  .پاسداری نمايد

شاره به جنبه مدنی ناسيوناليسم ا.اين حقيقت که ناسيوناليسم دارای دو وجهه ی مدنی و قومی است نبايد مخدوش گردد«

تا قبل از .ناميده می شود" ملت"به اين سو  1789حقوق مساویِ  درون گروهی در جامعه سياسی شهروندانی دارد که از 

وجود جامعه ای جهانی،جامعه ی ملی جايی است که در آن حقوق شهروندی عامل موثر تضمين شده شده ای 

به عنوان ابزارهای " دولت - ملت" و " ملت " لافاصله از هرکس بخواهد از شهروندی سخنی به ميان آورد بايد ب...است

نهادين اش صحبت کند،چرا که تا کنون هيچ جماعت يا نهاد ديگری که در برگيرنده و مجری حقوق قانونی افراد باشد به 

ايی سياسی ملت و ملت گرايی با انقلاب فرانسه متولد شده و تا کنون به عنوان محور نوگر  اين معنای.وجود نيامده است

است که اشاره به مفهوم ملت به عنوان جمعی از افراد با    وجهه ديگر ناسيوناليسم وجهه قومی آن...باقی مانده است

اصولا در صحبت از ناسيوناليسم به عنوان جنبش اجتماعی به اين جنبه از .زبان،هويت نژادی و تاريخ مشترک دارد

ارنست گِلنر ناسيوناليسم را تلاش برای سازش دادن سياست و فرهنگ تعريف در همين راستا .ناسيوناليسم استناد می شود

  ]26[ ».می کند

ناسيوناليسم ايرانی از هنگام پيدايش جنبه ستيزه جويی و نفی سايرين را نداشت همانگونه که گفته شد با شکست ايران از 

ن سازی و احقاق حقوق از دست رفته ايرانيان روسيه و بازگشت از تعطيلات تاريخی نخبگان ايرانی پديد آمد و هدف مدر

اين ناسيوناليسم به دنبال آگاهی ملی و بيداری ايرانيان و بازسازی نظام ديوانی و حکومتی .در منطقه را در افق خود داشت

و از آغاز تاريخ همروزگار تا به امروز همواره در رده نخست جنبش های اجتماعی و سياسی ] 27[در ايران شکل گرفت
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تجربی عينی به ما نشان داده است حتی اگر گروه ها و سازمان ها و احزاب ملی به دلايلی مجال .ايران حضور داشته است

همواره " نظام ارزشی و گفتمان ناسيوناليسم"عرض اندام شايسته و بايسته در صحنه اجتماعی نداشته باشند با اينحال 

  .جامعه ما بوده است دستاويز غيررسمیِ  مشروعيت و رويکرد سياسی در

   

  :پی نوشت ها □

]1 [ Ethnicity در زبان انگليسی برای اشاره به قوم و قوميت استفاده می شود ولی به وارونه زبان فارسی دارای

در معنی مليت و گاه در چمِ  نژادی از اين واژه کاربری می شود و برخی از در برخی موارد .گستردگی بيشتری است

در حاليکه در فرهنگ سياسی ايران اصطلاح قوم .نويسندگان به جای واژه ملت و مليت از اين عبارت بهره وری کرده اند

کاربری می شود )قومی=(و قوميت و قومی ناظر به تيره های و اقوام ويژه يک کشور است و گاهی نيز در معنای ملی

  .ولی در منابع انگليسی هر دو معنا برای اين زبانزد مفروض است

  .انتشارات مرواريد: های سياسی،تهران آشوری،داريوش،دانشنامه سياسی،فرهنگ واصطلاحات و مکتب]2[

  ،فرانسه،بی نا1384هويت ملی و پروژه ملت سازی،آبان  داريوش آشوری،]3[

  .،انتشارات خوارزمی88ه های طالبوف تبريزی،رويه فريدون آدميت،انديش]4[ 

  29،رويه  2001نظريه ايدئولوژی تاريخ،: اسميت،آنتونی، ناسيوناليسم] 5[

  .آشوري،داريوش؛ دانشنامه سياسي]6[

  106اسميت،آنتونی،ناسيوناليسم،رويه ]7[

  1347عاملی،محمدرضا،خاک و خون،شماره سوم،]8[



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                            Info@persiangulfstudies.com 
 

  .نقل از اسميتآبه سی يز،طبقه سوم چيست؟به ] 9[

  38اسميت،رويه ]10[

]11 [primordialism  

]12 [instrumentalism  

  .حميد احمدی،قوميت و قوميت گرايی در ايران،نظريه های قوميت و ناسيوناليسم:در اين مورد بنگيرد به]13[

  .ناسيوناليسم و ايران،ريچارد کاتم،پيشگفتار] 14[

  .شاعران در اندوه ايران،حميد ايزدپناه،نشر توس:کلاسيک ايران نک در مورد سروده های ملی و ميهنی شاعران]15[

  90فريدون آدميت،انديشه های طالبوف تبريزی،انتشارات خوارزمی،رويه ] 16[

  40فريدون آدميت،انديشه های ميرزا فتحعلی آخوندزاده،انتشارات خوارزمی ،رويه ] 17[

د احمدی، موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانی، چاپ دوم، بهار هويّت، مليّت، قوميت، به کوشش دکتر حمي: ايران]18[

  243- 260، صص 1386

  1340عاملی،محمدرضا،جهان به ناسيوناليسم آگاه می گرايد،] 19[

  87آنتونی اسميت،ناسيوناليسم،رويه ] 20[

  ق.ه 1320کاظم زاده ايرانشهر،تجليات روح ايرانی،تهران،بنگاه پروين،]21[

  17رانه های خيام،نشر تدبير،رويه هدايت،صادق،ت] 22[
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و رامين جهانبيگلو،فصلنامه مطالعات ملی،سال پنجم،شماره دوم،رويه  243-260هويّت، مليّت، قوميت، رويه : ايران]23[

220 ،1383  

  ق.ه2،1342و1کاظم زاده ايرانشهر،دين و مليت،مجله ايرانشهر،سال سوم،شماره ] 24[

  4کاظم زاده ايرانشهر،مليت و روح ملی ايران،ايرانشهر،سال دوم،شماره ] 25[

  1374،اسفند 24جابک کريستين،برگردان جواد روحانی رصاف،ايران فردا،،شماره ]26[

حميد احمدی،پان ترکيسم يک قرن در تکاپوی الحاقی :پيرامون ويژگی های ناسيوناليسم ايرانی و خاستگاه آن نک]27[

  .تارگری،پيشگف

   

  :بن مايه ها

، به کوشش دکتر حميد احمدی، موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانی، چاپ دوم، بهار »هويّت، مليّت، قوميت: ايران√«

1386  

  انديشه های طالبوف تبريزی،فريدون آدميت،انتشارات خوارزمی√ 

  انديشه های ميرزا فتحعلی آخوندزاده،فريدون آدميت،انتشارات خوارزمی√ 

  انتشارات مرواريد: های سياسی،تهران دانشنامه سياسی،آشوری، داريوش،فرهنگ واصطلاحات و مکتب√ 

  1376جامعه شناسی،آنتونی گيدنز،نشر نی،√

  قوميت و قوميت گرايی در ايران،حميد احمدی،نشر نی√ 
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  1383فصلنامه مطالعات ملی،سال پنجم،شماره چهارم،√

  1383ظريه ايدئولوژی تاريخ،منصور انصاری،موسسه مطالعات ملی،ناسيوناليسم،آنتونی اسميت، ن√

  ناسيوناليسم و ايران،ريچارد کاتم، ترجمه احمد تدين،انتشارات کوير√

  1383.وزارت خارجه. المعارف ناسيوناليسم، الكساندر ماتيل دايره√ 

  مدی،بی نا،بی تاشالوده شکنی پارادايم های رايج،دکتر حميد اح:دولت مدرن واقوام ايرانی√

  1378ناسيوناليسم در ايران،ريچارد آاتم، انتشارات آوير، چاپ دوم  √

  1342ناسيوناليسم چون يك علم،دآتر محمدرضا عاملي،انتشارات آرمانخواه،√ 

  1370در ايران، مرتضی ثاقب فر،نگاه نو،شماره دی ماه،» مساله مليت ها«ناسيوناليسم ايرانی و √

  1386مکتب تبريز و مبانی تجدد خواهی،سيد جواد طباطبايی،انتشارات ستوده،√


